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نیازهای کلان شهری 
مانند تهران

در دنیــای امــروز، جهانی شــدن و 
اهمیــت  و  ارزش  اطلاعاتی شــدنی، 
شــهرها را مشخص می کند؛ مسئله ای 
که در پایتخت بــه مراتب کم رنگ تر از 
دیگر کلان شهرهای دنیا به آن پرداخته 
شده است. بدون شک پس در هر پدیده 
شهری، پیشــینه ای نهفته شده است. 
سابقه تاریخی شهر تهران، باعث ایجاد 
درهم تنیدگی پیچیده ای از ساختارهای 
اجتماعی و اقتصادی شده؛ به طوری که 
راهــکاری جــز حل مســائل شــهری 
نمی تواند ضامن پایداری و حیات آینده 
شــهرمان باشد. دیگر با انتقال پایتخت 
و گزینه هایــی این چنینــی، نمی توان از 
حل مشکلات شــهری فرار کرد.  ما در 
شهری زندگی می کنیم که با تمهیدات 
لازم مدیریتی مانند برنامه ریزی توسعه 
فضایی، برنامه ریزی منطقه شــهری و 
حکمروایی شایسته، می توان به کیفیت 
زندگی شهروندان و زیست پذیری، بیشتر 
از قبــل بها داده تا اصلاحات لازم برای 
تحقــق چنین اهدافی صــورت پذیرد. 
زمانــی کــه در ارتباط بــا چالش های 
اساسی شــهر تهران صحبت می کنیم، 
به ســرعت یاد ترافیک، آلودگی محیط  
زیســت و هوا، مشــکلات تأمین منابع 
آب، نظــام مالــی و اقتصادی شــهر، 
مدیریت شهری، آسیب های اجتماعی، 
تمرکززدایــی، فقر و نابرابری، اســکان 
غیررســمی و حاشیه نشــینی مواجــه 
خواهیم شــد. لازم به ذکر اســت تنها 
با تجدیدنظرکــردن در نگرش حاکم بر 
مدیریــت کلان نهــادی و همدلی بین 
دســتگاه ها نســبت بــه درهم تنیدگی 
مسائل کلان شــهری خود و همچنین 
منطقــه ای  مشــکلات  رصدکــردن 
کشــور به عنــوان عامــل ترغیب کننده 
مهاجرت پذیری پایتخت، می توان گامی 
به ســمت دستیابی به توســعه پایدار 
برداشــت.  مهم ترین چالش و معضل 
تهــران در ارتباط با مخاطراتی طبیعی 
مانند زلزله اســت؛ اتفاقی کــه دور از 
تصور نیست و با رخ دادن آن، فاجعه ای 
جهانی به علت ناکارآمدی ســازه های 
فرســوده و محدودیت زیرساخت های 
خدمات رســانی در چنین حجمی رقم 
خواهد خورد. جبران ناپذیربودن چنین 
رخــدادی به علــت تبعات انســانی، 
اقتصادی، امنیتی و سیاســی آن باعث 
اولویت بخشــی در جهت  وزن دهی و 
رســیدگی با جدیت تمام و تبدیل شدن 
آن بــه یک وظیفــه ملی بــرای همه 
ما به ویژه مســئولان شــهری اســت. 
کاری که در جهان کنونی با پیشــرفت 
فناوری هــا و علــوم امکان پذیــر بوده 
و تنهــا نیازمنــد اهتمام ورزیــدن برای 
پرداختن به آن اســت.  عــلاوه بر این، 
همه ما در شــهری زندگی می کنیم که 
همــواره در حال بازتــاب اثرات منفی 
ناشــی از عملکردهــای نادرســت و 
سطحی نگرانه ماست. روزی از آلودگی 
هوا می نویسیم، به محض اینکه منافع 
شــخصی مان تأمین شــد، از مســئله 
بافت فرســوده پرده بــرداری می کنیم 
که همچنــان مناطق بســیاری با این 
معضل دســت وپنجه نرم می کنند؛ به 
یاد کمبود آب می ا فتیم تا هدررفت آب 
در شبکه شهری مان را بسنجیم؛ سنگ 
حاشیه نشــینی و بی عدالتی فضایی را 
به ســینه مان می زنیم تا از پس  هزاران 
مشــکل آمیختــه با مدیریت شــهری 
ســرافراز برآییم. خلاصه به جای حل 
مســائل، پیوســته در حــال پاک کردن 
صورت مسئله هســتیم؛ غافل از اینکه 
اعتبــار هر تمدن بزرگی در شــهرهای 
آن نهفته اســت که با تدوین قوانین و 
طراحی  شایسته،  حکمروایی  مقررات، 
و برنامه ریزی پایدار و اشــاعه فرهنگ 
درست شــهری می توانیم به آن جامه  
عمــل پوشــانده و در ارتقــای کیفیت 
زندگی و حفظ هویت شــهریمان کوشا 
باشیم. شهر، ساختنی است نه یافتنی... 
پس بیــش از پیش در پی ســاختن و 
آفرینش محیطی پویا و ســرزنده برای 

شهرمان باشیم. 

نگاه

ایمنی در گودبرداری 

توجــه به اصــول و مبانی ایمنــی در کارگاه های ســاختمانی با 
رویکرد ایمنی در گودبرداری های شــهری، در شــرایطی که سالانه 
تلفات جانی و مالی بســیار تکان دهنده ای به دلیل گودبرداری های 
غیراصولــی رخ می دهد، حائز اهمیت اســت. از آنجایی که ایمنی 
در وهله اول مخاطبش انســان اســت، به میزانی که در جامعه ای 
جــان انســان ها ارج و بها می یابد، این واژه نیز بهــا یافته و از درجه 
اهمیت اعتبار برخوردار می شــود. بشــر امروز رفته رفته به جایگاه 
ایمنی در محیط زندگی و کار پی برده و برای حفظ آســایش و روان 
خویش به شدت به آن محتاج است. ایمنی (safety) در هر زمینه ای 
اعم از پزشــکی، صنعت و مواردی از این قبیل به عنوان شاخه ای از 
علم شــناخته شده اســت و به تجزیه و تحلیل عوامل مخاطره آمیز 
می پردازد و راهکارهای کنترل و کاهش آن را پیگیری می کند. ایمنی 
اگرچه ممکن اســت به طور صــد درصد و مطلق حاصل نشــود، 
ولی وضعیتی اســت کــه در آن میزان خطر پذیری، ارزیابی شــده و 
حدود قابل قبول آن شناســایی و برای رهایی و پیشگیری از خطرات 
احتمالی، نســبت به آن برنامه ریزی و تمهیداتی معمول می شــود. 
اما بی تردید مســئولیت عمده ایمن سازی محیط کار و رسالت ایجاد 
باورپذیــری در این مهم؛ مســتقیما بر عهده مدیران ســطوح عالی 

نهادها و سازمان های ذی ربط است. 
مبحــث ایمنی در گودبــرداری از منظر شهرســازی و حرکت به 
سمت توسعه شهری و نیاز مبرم به بهره برداری از فضاهای زیرزمینی 
چه برای ایجاد شــبکه های ارتباطی و حمل ونقلی درون شهری در 
مورد احداث راه ها، تونل ها و ساخت و توسعه مترو به منظور جذب 
ترافیک های ســنگین روی زمینی، چه در مورد استفاده از تراکم های 
زیرزمینــی و احداث طبقات پارکینگ جهت تأمین توقف های موقتی 
وســائط حمل ونقل درون و برون شــهری، امروزه برای بشــر امری 
اجتناب ناپذیــر بوده و اولین گام در این مســیر طراحــی و عملیات 
اجرای مهندســی دقیق و به صورت ایمــن گودبرداری ها، حفاری و 
خاک برداری های پروژه های ســاختمانی و عمرانی اســت. از همین 
منظر شــاید بتوان بــه طور قطع گفت رویکرد بــه ایجاد تراکم های 
روی زمینی ازجمله خیابان و آزادراه های طبقاتی در کلان شهر هایی 

نظیر تهران حرکتی به غایت انحرافی است. 

بنابرایــن ارتقای جایــگاه ایمن ســازی در پروژه هــای عمرانی 
درون شــهری در راســتای توســعه پایدار و تأمین رفاه و آســایش 
شــهروندان بدون داشــتن دلهــره و تلفــات و آزار های ناشــی از 
هم جــواری و تردد در محاذات پروژه های توســعه شــهری امری 
ضــروری و اجتناب ناپذیــر اســت. در مباحث مربوط بــه مقررات 
ملی ســاختمان درخصوص اهداف و توصیه های ایمنی به درستی 
به موضوعاتــی نظیر: تأمین ایمنی، بهداشــت، ســلامت و صرفه 
اقتصــادی فرد و جامعــه، ارتقــای کیفیت و افزایــش عمر مفید 
ســاختمان، حاکمیت قانون و الزام آوربودن مقررات اشاره شده و از 
همه مهم تر اینکه توجه شــود مقررات تدوین شده به خودی خود 
متضمن کیفیت ســاختمان ها نیســتند، بلکه ایجاد نظامی کارآمد 
برای اعمال و کنترل این مقررات و نظارت مستقیم و عالی ضروری 
اســت. به قول وزیر محترم راه و شهرســازی، اگر مفهوم کنترل را 
از قانون نظام مهندســی و کنترل ساختمان حذف کنیم، وجود این 

قانون بیهوده و عبث می شود. 
گودبرداری عمیق ســاختمان ها به ویژه در بافت موجود شهری 
همیشــه از دغدغه های ذهنی مهندســان بوده است. به طوری که 
مصالح و زمان صرف شــده برای پایدارســازی ایمن دیواره گودهای 
عمیق، ممکن اســت هزینه های قابل توجهــی را بر پروژه ها تحمیل 
کنــد. به این ترتیب مهندســان متعــددی در دهه هــای اخیر  روی 
روش های گودبرداری و مســائل فنی و اجرائی مربوط به آن تحقیق 
کــرده  و بســته به شــرایط مختلف پــروژه، راه کارهــا و روش های 
خاصــی را تجربــه کرده و آنهــا را در جامعه مهندســی منعکس 
کرده انــد. ازهمین رو توجه به رویکرد کشــورهای توســعه یافته در 
زمینــه صنعتی ســازی، ارتقای جایــگاه صنعتی ســازی در صنعت 
احداث ازجمله ایجاد توســعه صنعتی در روش های پایدارســازی 

گودبرداری ها امری واجب به نظر می رسد. 
از طرفی طراحی و اجرای روش های گودبرداری و پایدارســازی 
جداره های گودها در مناطق شــهری، خاص افراد باتجربه ای است 
که نه تنها اشــراف بر تئوری روش های مذکــور دارند، بلکه از لحاظ 
اجرائی مشکلات آنها را نیز تجربه کرده اند. گودبرداری از این جهت 
که «عدم قطعیت های بسیاری در شناسایی شرایط تحت الارضی هر 
ســاختگاهی» وجود دارد و به طور کلــی در طراحی آن با مصالح 
غیرهمگن با مشخصات متغیری روبه رو هستیم، کاری بس پیچیده 
و دشوار است. به این ترتیب لازم است در هر مورد روش هایی اتخاذ 
شود که ضریب اطمینان قابل قبولی را در مقابل خطرات گسیختگی 
و ناهنجاری های ژئوتکنیکی داشته باشد. هرچند ممکن است هزینه 

بیشتری از این بابت بر پروژه تحمیل کند. 
*کارشناس رسمی دادگستری 
عضو انجمن مهندسی ژئوتکنیک ایران
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انتخابــات ریاســت جمهوری دوازدهــم در پیش اســت و بــازار اعلام 
وعده های انتخاباتی گرم. وعده هایی کــه به لحاظ فقدان تحزب واقعی در 
کشــور، غالبا قائم به افراد یا تشــکل های موسمی اســت و هیچ مکانیسم 
مســتقلی برای رصد، پایش و پیمایش میزان پایبندی کاندیدا ها و نیز میزان 
تحقــق آنها وجود ندارد. این مکانیســم ها می تواننــد و باید از طریق مراکز 
آماری، نظرسنجی، رسانه ای، رگولاتوری توسعه و... تحقق یابند که فارغ از 
جناح ها و... بتوانند به مردم گزارش دقیقی از تقویم و اثرســنجی اقدامات 
و تصمیمات ادوار مجلس و ادوار ریاســت جمهوری را ارائه کنند و طبیعی 
اســت که در چنیــن فضایی هر فردی بــه خود اجازه می دهــد وعده های 
اغوا کننده نســیه ای را اعلام کند و اطمینان داشــته باشد که مکانیسم های 
شــفافیت، محاسبه گری، پاسخ گویی و مســئولیت پذیری دقیق و شفافی در 
کشور وجود ندارد که اولا صحت و سقم این وعده ها را بسنجد و ثانیا حسن 
و قبح این وعده ها برای کشور و مردم را در افق بلندمدت برشمارد و بتواند 
اطمینان دهد که در افق بلندمدت به نفع مردم و کشــور است و ثالثا میزان 

تقید متولیان و میزان تحقق مدعیات را سنجش و اعلام کند. 
«نقد ها را بود آیا که عیاری گیرند/ تا همه صومعه داران پی کاری گیرند» 

- حافظ- 
در این میان به لحاظ انحصار و ســیطره صداوســیما بر فضای رسانه ای 
کشــور، به ویژه در ارتباط با طبقات فرودست و متوسط رو به پایین جامعه و 
به ویژه روســتاییان، عشایر و حاشیه نشین ها، عملا وعده های نسیه انتخاباتی 
مبتنی بر رویکرد توده ستایانه (پوپولیســتی) معطوف به این قشر می شود. 
چراکه این افراد دسترســی کمتری به سایر رسانه ها داشته و غالبا از طریق 
صداوسیما تغذیه می شوند و از همه مهم تر اینکه نسبت به مسائل پیچیده 
اقتصــادی و اثــرات و تبعات برخی از وعده های نســیه انتخاباتی بر قدرت 
خرید، نرخ اشتغال و سرمایه گذاری ملی ارزش پول ملی و... اشراف و اطلاع 

کافی ندارند و به سرعت جذب این وعده ها می شوند. 
به قول معروف برای این افراد «ســیلی نقد به از حلوای نســیه اســت» 
به ویژه آنکه شــاخص های اعتماد و ســرمایه اجتماعی در کشور وضعیت 
مطلوبــی ندارند و این افــراد نمی پذیرند که به آنها بگوییــم این پول ها را 
می بریم، ســرمایه گذاری می کنیم و در سال های آینده ثمرات آن را خواهید 

دیــد. به طور مثال بخش زیادی از طبقات فرودســت جامعه درحال حاضر 
دریافت پول نقد به عنوان کمک را بهتر از دریافت بیمه درمان یا بازنشستگی 
رایگان می دانند. یا به طور مثال دوســت دارند پول نقد یا کوپن یا حواله کالا 
بگیرند به جای اینکه ســبد کالا بگیرند یا پــول کمک هزینه دارو را بگیرند تا 
اینکــه خود دارو را به صورت رایگان بگیرنــد و... چراکه می توانند با فروش 
آنها، نیازهای دیگری را که از نظر خودشــان ضرورت دارد، تأمین کنند ولی 
مشخص نیست که آیا واقعا به دارو بیشتر نیاز دارند یا به اقلام دیگر و اینکه 
آیا بهتر اســت به تغذیه خود بپردازند تا ســوءتغذیه نگیرند یا اینکه کوپن و 
حواله یا کمک هزینه خرید موادغذایی را بفروشند و به جایش کالای دیگری 
بخرند. مثلا اینکه بهتر اســت به جای دریافــت یارانه نقدی، زمینه تحصیل 
یا اشــتغال فرزندشان فراهم شود و... را نمی پذیرند، ولی فارغ از همه اینها 
کیســت که نداند پرداخت کمک هزینه نقــدی برای خرید برنج باعث ایجاد 
تورم و افزایش قیمت برنج در بازار می شــود ولی توزیع برنج بین نیازمندان 

واقعی باعث کاهش قیمت برنج و کاهش تورم می شود و امثال اینها. 
دلایل وقوع معضل وعده های نسیه اغواگرانه و پوپولیستی در انتخابات 
که باعث به مخاطره افتادن دموکراسی واقعی نیز شده و می شود، این است 
که اولا اصول ۳، ۱۲، ۲۹ و ۴۳ قانون اساســی که برخورداری از ســطح پایه 
خدمات امدادی، حمایتی و بیمه ای را حق مردم و تکلیف دولت ها می داند، 
به رسمیت شناخته نشده تا ارائه خدمات به مردم برای متولیان یک وظیفه 
و مأموریت ذاتی محسوب شود و نه مرحمت و لطف یا صدقه و ثانیا اینکه 
کشــور فاقد نظام جامع رفــاه و تأمین اجتماعی چندلایــه مبتنی بر اصول 
فراگیــری، جامعیت و کفایت اســت و یک نظام رگولاتوری مســتقل برای 
حوزه توسعه اجتماعی وجود نداشت که بتواند براساس شاخص های رفاه 
اجتماعی، عدالت اجتماعی و... نحوه دسترسی و میزان برخورداری واقعی 
اقشــار و گروه های هدف از خدمات امدادی، حمایتی و بیمه ای را رصد کند 
و ثالثا اینکه حقوق شــهروندی که مبتنی بر حقوق متقابل و متعامل دولت 
و ملت اســت، به خوبی تبیین نشــده بود و به ویژه در حــوزه اجتماعی این 
امکان برای مردم وجود نداشت که بتوانند در یک مرجع صالح مثلا «دیوان 
عدالت اجتماعی» (مشــابه دیوان عدالــت اداری) در حوزه حقوق مربوط 
بــه بخش رفاه و تأمین اجتماعی مطالبات خود را مطرح کنند یا یک مرجع 

متولی و سخنگوی وجه اجتماعی تصمیمات و اقدامات دولت شود. 
در چنین فضایی علی القاعده یک عده می توانند بیایند و برای جلب آراي 
مردم یا تخریب رقیب، یک ســری وعده های انتخاباتی دهند که اولا بسیاری 
از آنهــا موجب تــورم و کاهش ارزش پول ملــی و مضمحل کننده تولید و 
اشــتغال ملی و... کشــور شــده و باعث می شــود تا ذخایر و اندوخته های 
بین النسلی کشور هدر برود.  به طور مثال آیا ۱۰ سال پیش بهتر نبود به جای 
پول پاشــی یارانه ای غیرهدفمند، بخشــی از منابع را صرف توسعه میادین 
نفتی و گازی به ویژه در مخازن مشــترک با قطر و... می کردیم؟ آیا بهتر نبود 
به جای روش های تحقیر آمیز با اعطای یارانه بیمه ای و تقبل تمام یا بخشی 
از حق بیمه (براساس آزمون وسع) زمینه ای را ایجاد کنیم که افراد با حفظ 
احترام و کرامت انســانی خود خدمات حمایتی مورد نیاز را دریافت کنند؟ 
و... خوشــبختانه در ســال های اخیر از یک طرف با اعطای ســبد کالا و نیز 
برقراری پوشش های بیمه اجتماعی (درمان و بازنشستگی) با اعطای یارانه 
بیمه ای و... براساس سامانه و پنجره واحد خدمت و پایگاه اطلاعات رفاه و 
تأمین اجتماعی (آزمون وســع) از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
ارائه خدمات به صورت هدفمند معطوف به اقشــار و گروه های هدف شد و 
از ســوی دیگر با ابلاغ و انتشار منشور حقوق شهروندی و نیز تصویب ماده 
۵۷ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه، کشور و ماده ۷۸ قانون برنامه 
ششم توسعه، زمینه رصد و پیمایش شــاخص های رفاه و تأمین اجتماعی 
فراهم شد و به  این  صورت می توان در آینده به راحتی وعده های انتخاباتی 
مربوط به حوزه رفاه و تأمین اجتماعی را سنجید و مردم هم می توانند آن را 
مطالبه کنند و به این  ترتیب تشخیص سره از ناسره و خادم از خائن راحت تر 
می شود و کاندیداهای ریاســت جمهوری باید در همین ریل خدمات رسانی 
رفاه و تأمین اجتماعی حرکت و ایفای وظیفه و به تکلیف خود عمل کنند و 
نمی توانند از آن به عنوان ابزاری برای اغواگری و اقدامات پوپولیســتی بهره 
بگیرند و افرادی که با یک دست یک ریال در جیب مردم گذاشتند و با دستی 
دیگر صدها ریال از جیب مردم خالی کردند، باید عرصه رقابت را ترک کنند. 
«حافظ ابنای زمان را غم مســکینان نیســت/ زین میــان  گر بتوان به که 

کناری گیرند».
* نایب رئیس هیئت مدیره تامین اجتماعي

«نسیه ها» را بود آیا که عیاری گیرند؟! 

رضا خدابخش

على حیدرى*

حسین احمدى*

شهرام اجتهادی: سال ۱۳۸۴ که انتخابات ریاست جمهوری به دور دوم کشیده  
شد و مرحوم هاشمی و محمود احمدی نژاد در میدان با هم رقابت می کردند، 
برخی کارشناســان می گفتند امکان ندارد مردم احمدی نژاد را که هیچ سبقه 
سیاســی ای ندارد، انتخاب کنند و هاشمی قطعا رئیس جمهوری خواهد شد. 
این کارشناســان که طبقه متوســط و بی حوصله آن زمــان را مطالعه کرده  
بودنــد، همچنان بر نظر خود پایدار بودنــد تا اینکه صندوق های رأی محمود 
احمدی نــژاد را رئیس جمهوری اعلام کرد. تحلیل رفتار انتخاباتی مردم ایران 
همیشــه برای کارشناسان کار سختی اســت، چراکه بنا بر دلایلی که بیان آن 
در یک یادداشــت نمی گنجد، از بیان افکار سیاســی خود پرهیز دارند و آن را 
چون رازی پیش خود نگه می دارند، بااین حال نتیجه آرا در چند انتخابات اخیر 
ریاســت جمهوری کشورمان نشان می دهد مردم ایران در چند روز آخر رقابت 

است که تصمیم نهایی خود را می گیرند. 
در خــرداد ســال ۷۶ درحالی که نخبگان سیاســی پیش بینــی می کردند 
ناطق نوری بر کرســی ریاســت جمهوری تکیــه بزند، این رقیــب او بود که از 
صندوق های رأی بیرون آمد، براساس نظریه جامعه شناسی سیاسی، انتخاب 
رقیب ناطق نوری به دلیل شــرایطی بودی که در چندین سال در جامعه ایران 
رقم خورده  بود و به قول ســعید حجاریان آنچه چندین سال در پایین جامعه 
رخ داده بود، در بالا بازتاب پیدا کرد؛ از جمله گســترش ســواد و شهرنشینی، 
گسترش آموزش عالی، گسترش سواد در میان زنان، تحول در حوزه اشتغال، 
ارتقای وضعیت شــغلی زنان، مهاجرت ها به شهرهای بزرگ، بالارفتن سطح 
بهداشــت و... و همگی باعث تغییر تفکر اجتماعی مردم و خواسته های آنها 
در چندین ســال شــده  بود. این روند هرچند کند آغاز شد و لاک پشت وار جلو 
رفــت؛ اما چنان تحول عظیمی را در پایه های جامعه ایران به وجود آورد که 
با وجود همه پیش بینی ها مردم فردی را انتخاب کردند که چندان میان مردم 
شناخته شده  نبود؛ اما باورهای سیاسی بیان شده از سوی وی توانست او را در 

جامعه به اوج برساند. 
همیــن تحــول در زمان انتخاب احمدی نــژاد هــم رخ داد؛ او فردی بود 
بدون کارنامه سیاسی و زمانی کاندیدا شد که جامعه ایران به شدت احساس 
بی عدالتی داشت، روی برگرداندن طبقه متوسط از جریان دوم خرداد به دلیل 
ســرخوردگی ایجادشده از نرسیدن به همه خواسته هایشان و ایجاد احساس 
نادیده گرفته شــدن از سوی طبقه ضعیف باعث شــد احمدی نژاد از این خلأ 
استفاده کند و با بیان شــعارهای جذابی مانند عدالت اجتماعی و ریشه کنی 
فقر و... به قشــری که احساس فراموش شدگی داشــتند، جانی دوباره بدهد. 
بیان شــعارهای جذاب و ایجاد هیجان بدون اینکه از او پرســیده شود چطور 

می خواهــد فقر را ریشــه کن کند و چه برنامه کارشناســی در این  زمینه دارد، 
چنان هیجانی را در میان قشــر آســیب پذیر ایجاد کرد که گفتمان جدید او با 
اقبال مواجه شد، درحالی که طبقه متوسط اقبالی به شرکت در انتخابات نشان 

نمی داد، او توانست کرسی ریاست جمهوری را به دست آورد. 
از منظر روان شناسی سیاسی، بررسی رفتار انتخاباتی مردم ما را به همین 
نتیجه می رســاند. سیاست زده شــدن مردم همچنان در قالب این نظریه هم 
کاملا روشــن اســت. در انتخابات ۷۶ کاندیدای برنده با شعار جامعه مدنی 
وارد عرصه شــد و در انتخابات ۸۴ شــعار فقرزدایــی و عدالت بود که باعث 
برنده شدن یک کاندیدا شد. هر دو کاندیدا در زمانی که وارد رقابت شدند، عضو 
شناخته شده یک حزب نبودند و شاید اقبال هر دو در همین مورد بود؛ دورشدن 
از وجه سیاســی. کلمه ای که مردم ایران چندان بــه آن علاقه ای ندارند و در 

میان عموم این کلمه بار معنایی منفی دارد. 
اگر بخواهیم این دو انتخابات تأثیرگذار را از منظر نظریه گفتمانی بررســی 
کنیم، به این نکته می رســیم که چه در انتخابات دوم خرداد و چه در ســوم 
تیر که احمدی نژاد برنده شــد، براســاس یافته های یــک محقق ۲۰ درصد از 
مردم قبل از انتخابات با احمدی نژاد و خاتمی آشــنایی داشته و ۸۰ درصد از 
آشــنایی مردم در دوران انتخابات به وجود آمده است؛ البته وضعیت درباره 
محمد خاتمی در میان نخبگان سیاســی تفاوت داشت، او به واسطه اینکه در 
دوره ای وزیر ارشــاد بود، در میان نخبگان سیاسی و قشری از روشنفکران که 
با وزارت ارشــاد مراوده داشتند، شناخته شــده  بود؛ اما در میان عموم مردم 
او فردی ناشناس محسوب می شــد؛ بنابراین می توان نتیجه گرفت که مردم 
ایران گرایش های حزبی، قومیتی، جنســیتی و طبقاتی کمی دارند و معمولا 
می کوشند به صورت مســتقل و براساس شناختی که در دوران انتخابات پیدا 
می کنند، بهترین فرد در جهت تأمین بیشــترین سود و کمترین ضرر را انتخاب 
کنند. این اتفاق در سال ۹۲ و انتخاب حسن روحانی هم افتاد؛ روحانی در میان 
سیاسیون فردی شناخته شده  بود؛ اما در گوشه ای از سیاست ایران قرار داشت 
که عموم مردم با او به صورت مســتقیم برخوردی نداشتند. در انتخابات ۷۶، 
۸۴ و ۹۲ کاندیداها هرکــدام در روزهای آخر تبلیغات جملاتی کلیدی گفتند 
کــه آنها را از دیگر رقبای خود جلــو انداخت، خاتمی با بیان «تحقق جامعه 
مدنی»، احمدی نژاد با بیان «مگر مشکل ما موی چهارتا جوان است» و حسن 
روحانی با بیان جمله «حمله گازانبری به کوی دانشگاه و من یک حقوق دانم، 

سرهنگ نیستم»، مسیر خود را از دیگر رقبا جدا کرد. 
حــالا در انتخابات پیشِ رو کاندیداهــا در چه وضعیتی قــرار دارند، خیل 
عظیم ثبت نام کنندگان نشان می دهد دو جناح اصلی که در این عرصه رقابت 

می کنند، به خوبی می دانند کارزاری سخت پیشِ رو دارند، چراکه باز هم در این 
میان این طبقه متوسط است که انتخاب نهایی را انجام خواهد داد و کاندیدای 
اصلی آنها نقاط ضعفی دارد، به همین دلیل است که جناح های اصلی هرکدام 
بــا چند کاندیدا که بتوانند نقاط ضعف همدیگر را پوشــش دهند، وارد میدان 
شده اند؛ البته نباید فراموش کرد این دو رقیب اصلی یک مزاحم قدر نیز دارند، 
مزاحمی که به دنبال کسب قدرت نیست و  می خواهد میز بازی را به هم بریزد. 
کارنامه تیم روحانی کاملا مشــخص است، به ثمررساندن برجام، کنترل و 
کاهش تورم، اســتقرار انضباط مالی، گســترش مناسبات بین المللی و تلاش 
برای تثبیت مبانی حقوق شــهروندی از مهم ترین عناویــن موفق کارنامه او 
محسوب می شــود؛ هرچند رکود حاکم بر اقتصاد نیز نمره منفی این کارنامه 

در نظر گرفته خواهد شد. 
این وضعیت درباره تیم مقابل، یعنی آقای رئیسی هم به چشم می خورد 
او نیز شناســنامه کاری مشخصی دارد ۳٥ سال سابقه حضور در جایگاه های 
مهــم در قوه قضائیه و تولیت چندماهه آســتان قدس رضوی، نقطه ضعف 
رئیســی عدم سابقه اجرائی است. براساس نظریات سیاسی که در بالا مطرح 
شد آن کســی می تواند تعیین کننده و برنده اصلی این رقابت باشد که بتواند 
فارغ از جایگاه سیاسی صدای طبقه متوسط را بشنود و او را برانگیزد؛ اتفاقی 

که در سه انتخابات پیش  گفته افتاد. 
اما تیم احمدی نژاد چرا وارد این رقابت شــده  است؟ بقایی و احمدی نژاد 
به خوبی می دانند که خروج از پیچ تأیید صلاحیت برای آنها بســیار ســخت 
و دشــوار خواهد بود، اما بقای آنها در شــرکت در این انتخابات است؛ چراکه 
همان طور که سابقه دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد و دورانی که در هر 
دوره ریاســت جمهوری اش کاندیدا بود نشــان می دهد او به دنبال ایجاد یک 
هژمونی است. او و بقایی چه تأیید و چه ردصلاحیت شوند به هدف خود که 
ایجاد یک هژمونی اســت خواهند رسید. آنها در پی زدن هر دو رقیب اصلی 
هســتند و خود به خوبــی می دانند چه در نظر مســئولان و چه در نظر طبقه 
متوسط موقعیت مناســبی ندارند، اما با همان شعارهای همیشگی ، عدالت، 

فقرزدایی، مبارزه با فساد و... آمده  اند. 
منابع:

تجزیــه و تحلیل انتخابات ریاســت جمهوری در ایران: علــل ناکارآمدی 
روش هــای اثبات گرایانــه، فصلنامــه تخصصــی علــوم سیاســی، عباس 

صالحی نجف آبادی
- روزنامه اعتماد (۱۳۸۸)، ویژه نامه نوروز. 

- روزنامه شرق (۱۳۸۵)، ضمیمه سوم خرداد. 
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